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موضوعی بازمی گردد که مثلا یکی از نمایندگان مجلس یا یک گروه هایی 
که ذی نفع هســتند، فشار می آوردند که آن صنعت در آن منطقه خاص 

ایجاد شود. 
در یک تقســیم بندی کلی رانت خواری دو نوع اســت: یکی رانت خواری 
مردمی و یکــی غیرمردمی. در رانت خــواری غیرمردمی، عده ای خاص 
رانت  می خورند. در صندوق های بازنشستگی یک سری رانت های خاص 
وجود داشــته که در نصب مدیران، جایگاه پروژه های صنعتی و بسیاری 
دیگر خود را نشان داده است. در این خصوص کار سیستماتیکی صورت 
نگرفته و من به طور محدود مشــاهدات خودم را مطرح می کنم. به طور 
مثال مدیرانــی که در این صندوق ها منصوب شــده اند، چه بخشــی از 
آنها کارکنان این صندوق  ها بوده اند و چه بخشــی از جماعت سیاســی؟ 
بخــش بزرگی در خودِ صندوق ها، گروه های فشــار ایجــاد کردند، حتی 
خود کارگرها و مدیرانِ جزء نیز کم کم شبکه ای ایجاد کردند و این شبکه، 
خواسته خودشان را به مدیران ارشد القا کردند. بنابراین وضعیتی پیچیده 

از صندوق ها درست شده است. 
  به نظر می آیــد بخش بزرگی از شــروع ناکارآمــدی صندوق ها   �

به نحوه واگذاری هــا بازمی گردد. مانند اینکه در موقعیتی سیاســت 
خصوصی ســازی را انتخاب کردیم که نقش دولــت را محدود کنیم 
و تصــدی دولت را پاییــن بیاوریم، بعــد ابزاری طرح شــد به نام 
واگذاری ها. نهایتا به این مرحله رسیدیم که طیفی از بنگاه ها را تحویل 
یک وزارتخانــه به نام وزارتخانه تعاون دادیم؟ تــا چه اندازه بحران 

صندوق ها را مرهون موضوع واگذاری ها می دانید؟ 
درواقع گروه ها فشــار آوردند که از این منفعت استفاده کنند. گروه هایی 
وجود دارند که از بسترهای مختلف استفاده می کنند، مثلا وقتی شرکت ها 
وابسته به وزارت نفت بودند، سیستم مدیریت شان ثبات بیشتری داشت. 
به دلیل اینکه در این شرکت ها کسی می توانست مدیر باشد که از سیستم 
وزارت نفت عبور می کرد و یک سیستم نظارتی وجود داشت. اما یک مرتبه 
پتروشــیمی و لوله ســازی را از وزارت نفت به صندوق ها دادیم. بنابراین 
این صندوق ها آمادگی  ساختاری برای نظارت، هدایت و راهبری نداشتند 
و برای گروه های فشــاری که درون و بیرون شــرکت ها بودند، بستر فساد 
بیشتر فراهم شــد. زمانی که در وزارتخانه های اصلی خود بودند، فساد 
کمتر بود اما مشکلات دیگری داشتند. وقتی تحت پوشش این وزارتخانه 
بودنــد آن وزارتخانه کل اقتصاد را تنظیم می کــرد تا بنگاه ها بتوانند کار 
کنند؛ یعنی وزارت نفت قیمت مواد اولیه پتروشــیمی را پایین می آورد تا 
پتروشیمی ها سودآور شوند. وقتی این بنگاه ها به صندوق ها واگذار شدند، 
قیمت مواد اولیه آزاد شــد. به این ترتیب این صندوق ها در بستر جدید، با 
فساد بیشتر مواجه و در جاهایی از رانت های دولتی کمتر برخوردار شدند. 
یعنی زمانی کشــتی رانی برای وزارت بازرگانی بود، بار هم به سمت آنها 
هدایت می شــد، به طور مثال لوله سازی، زمانی که برای وزارت نفت بود، 
ایــن وزارتخانه کل لوله ها را پیش خرید می کرد و زمانی که وارد صندوق 
بازنشستگی کشوری شــد، واردات لوله را خودشان انجام دادند؛ بنابراین 

این فرایند در جایی کارا و در بسیاری مواقع ناکارآمد بوده است. 
  درحال حاضر وزارت تعاون برای واگذاری شــرکت ها و شروع به   �

خصوصی سازی از جانب دولت تحت فشار است. در این جریان راه کار 
شما چیست؟

 درحال حاضــر در قانون برنامه پنجم این واگذاری ها آمده اســت. البته 
به دلیل این است که بازار ســهام از کارایی چندانی برخوردار نیست. در 
واقع دولت از این جهت تحت فشــار نیســت. در بحث دخانیات ببینید، 

تــا زمانی که دخانیات برای وزارت بازرگانی بــود، انحصار واردات تنباکو 
در اختیار این وزارتخانه قرار داشــت. زمانی که به صندوق بازنشســتگی 
کشــوری واگذار شد، شــرکت اجازه واردات دخانیات را داد و آن انحصار 

برهم خورد.
توجه کنید، وجهی از آن رانت هایی که به دلیل وابســتگی به وزارتخانه 
مادر بود، کمتر شد ولی توزیع رانت مدیریتی آن خیر. مثلا در شرکت های 
پتروشیمی، هر وزیری می توانست کسی را در شرکت پتروشیمی بگذارد. 
اما الان کاملا در قواعد شرکتی اداره می شود. یعنی زمانی که پتروشیمی 
در حوزه نفت بود، از طرف سیاست گذار حوزه پتروشیمی سیاست گذاری 
انجام می گرفت، اســتخدام ها کنترل می شــد و... ولی زمانی که انبوهی 
از شرکت ها به صندوق بازنشســتگی واگذار شد، درون صندوق سیستم 
مدیریتی و هدایتی وجود نداشــت. مثلا در شستا چند سیاست گذار حوزه 
پتروشــیمی وجود دارد؟ فرض کنیم که وجود داشته باشد، شرکت هایی 
که یک مرتبه از حوزه فولاد کنده شدند و وارد صندوق شدند، چه اتفاقی 
رخ داده است. به طور مثال پتروشیمی برای وزارت نفت بود. کشتی رانی 
برای وزارت بازرگانی بود، دخانیات برای بازرگانی و لوله سازی برای وزارت 
نفت بود. اینها از وزارتخانه ها منفک شــدند و وارد صندوق ها شدند، این 
صندوق ها بایــد کار وزارت بازرگانی و وزارت نفت را انجام دهد، بنابراین 
آن سیستم نظارتی و هدایتی  که در شرکت مادر وجود داشته، کاهش پیدا 
کرده اســت. مثلا در لوله سازی اهواز زمانی که از وزارت نفت کنده شد و 
به صندوق بازنشستگی کشوری داده شد، به دلیل اینکه حفاری و وزارت 
نفت لوله ها را نمی خریدند، تولید نصف و پرســنل دو برابر شــد. به این 

دلیل که ضوابط استخدام آسان شد. 
  راه کار ویژه شما برای حل مشکل ناپایداری و بحران در صندوق ها   �

چیست؟ شما چه سیاست هایی را تجویز می کنید؟
بحثی که ما در وزارتخانه پیگیری می کنیم، دو بخش اســت: یک بخش 
آن این است که تمام سیاست مداران، مانند نهادهای مجلس، دولت و... 
از این صندوق ها استفاده کردند تا بتوانند مشکلات خود را در کوتاه مدت 
حــل کنند و رضایت مردم را به دســت بیاورند. موضوعاتی مانند ســن 
بازنشســتگی و سیاست گذاری های اشتباه. این صندوق ها با این وضعیت 
یکی از چالش های اصلی مملکت شــده و به بحران رسیده است. همه 
باید از این وضعیت آگاه باشــند. یعنی کل سیاست مداران ما بدانند. باید 
وفاقی بین جریان های سیاســی در کشــور شــکل بگیرد که نمی شود به 
صندوق های بازنشســتگی به صورت صندوق رانت نگاه شــود. یعنی از 
جیب صندوق بازنشستگی نمی شود، توزیع رانت کرد تا رضایت مردم را 
به دست آورد. اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کشور را با بحران های 
شــدیدی روبه رو کرده ا یم. ایجاد این تفکر یک بخشی از کار است. بخش 
دیگری از کار این اســت که یک جریان اندیشه ای شکل بگیرد که اگر قرار 
اســت صندوق ها از طریق تغییر سن بازنشستگی، اصلاحات ساختاری و 
نحوه مدیریت بنگاه ها اصلاح شوند، باید چه تدبیری به کار گرفته شود؟ 
مثلا صندوق کشــورها، سرمایه مالی و ابزارهای مالی نگهداری می کنند، 
ما از بنگاه های مالی دست بکشیم؟ اگر قرار است سن بازنشستگی تغییر 
پیدا کند، چگونه این کار را انجــام دهیم؟ حجم این بحران آن قدر بزرگ 

است که راه حل های ساده ای ندارد. 
  به طور مشخص شما به عنوان یک فرد سیاست گذار در این حوزه   �

توصیه تان به این دولت چیست؟ 
ابتدا وضعیت مواردی که تحت عنوان راه حل پارامتریک مطرح می شود 
باید شناخته شود. ما تصویر روشنی از همه صندوق ها نداریم. مثلا صندوق 
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